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 شناسی ابن سینا در نمط چهارم در هستی« موجودِ غیرواجب»جایگاه 
 1اشارات و تنبیهات 

 2صالحى اسکندر
 تهران، ايران، ىدانشگاه آزاد اسلامواحد علوم و تحقيقات، لسفه، فدكترى  آموخته دانش

 3پرويز ضياء شهابى
 ران، ايرانتهگروه فلسفه، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامى،  استاديار

 ىسيد عباس ذهب
 تهران، ايراناسلامى، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامى،  فلسفه و كلامگروه استاديار 

 چکیده  
شود، در اصل، تلاش براى اثبات انجام مى 4اشارات و تنبيهاتكارى كه در نمط چهارم 

ر هستى، يعنى آفرينشِ الوجود، و نيز ترسيم نقش محورى او دموجودى خاص، يعنى واجب
ست. از اين ا ديگر هستان و نگهدارى آنان در هستى، و نيز بيان صفات او از اين منظر ى ههم

وجود آن  ى هشود در اين چهارچوب است؛ يعنى در حول و حاشيديگر هستان اگر بحث مى
-هم هست الوجود راسينا، واجباش. ابناو و فيض موجودِ واجب و بيان و اثباتِ وجودبخشى

هستى و  ى هداند و هم نگهدارندتکِ هستان، يعنى موجوداتِ ممکن، مىكنندۀ كل هستى و تک
-هستى بجز واجب ى هتک هستان در عالم هستى. در نتيجه، موجودِ ممکن، يعنى همتک

الوجود است و واجب« معلولِ »شود كه شناسى از آن حيث ديده مىالوجود، در اين هستى
، از آن حيث در اشاراتپس هر آنچه غير از واجب الوجود هست، در نمط چهارم وابسته به او. 

 آيد به قصد تبيين اين امر است. است و هر بحثى هم كه در آن مى« معلول»آيد كه بحث مى
اشارات و شناسى، الوجود، معلول، هستىالوجود، واجبموجود، ممکنکلیدی:  گانواژ

 .سينا، ابنتنبيهات
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 مقدمه
را از كدام حيث ديده است؟ اين « موجودِ غيرواجب» اشارات سينا در نمط چهارمابن

مقاله بر عهده گرفته است كه با مرور اين نمط براى اين پرسش پاسخى فراهم كند. براى 
موضوع رسيدن به اين خواسته بايد به اين برسيم كه آيا اين نمط گرانيگاه/

مسائل و  ى هرد آن موضوع/مسأله چيست كه بقيمسألةالمسائل دارد يا خير و اگر دااصلى/
 آيد. اش در ميان مىمباحث در حول آن و براى تبيين

را،  اشارات نمط چهارمتر به اين خواسته، ابتدا، به اختصار، متن براى رسيدنِ دقيق
تا آنجا كه به اين بحث مربوط است، مرور كنيم. در اين كار، ترتيب بحث را نيز بر 

رويم كه او اين نمط را گذاريم و همان گونه پيش مىاين اثر مى ى هنويسندخودِ  ى هعهد
شود تا ارسطو بيان مى متافيزیک مرتب كرده است. سپس، بسيار كوتاه، جايگاه موجود در

ترى از كار سينا تصوير دقيقدر اين اثر ابن« موجوداتِ ممکن»آن با جايگاه  ى هبا مقايس
شناسى چنين معلوم شود كه چگونه اين هستى يم گردد و همفيلسوف ايرانىِ مسلمان ترس

 شناسى يونانيان تفاوت دارد.در بنياد با هست
 

 آیا موجود همان محسوس است؟
-آيا موجود همان محسوس است؟ آنچه در پاسخ به اين پرسش بايد بيايد، نخستين نکته

بياورد. با طرح اين به ياد مخاطب  نمط چهارمخواهد در آغاز سينا مىاى است كه ابن
-شود كه در پايان اين نمط به آيهاى گذاشته مىشناسىپرسش و پاسخ، سنگِ بناى هستى

 گيرد.تأييد مى اى از قرآن
گونه ى، اين«تنبيه»باشد، با « فى الوجود و علله»بارى، نمط چهارم كه قرار است 

  9«. هو المحسوس...اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود »شود: آغاز مى

______________________________________________________ 
، به اهتمام محمود شهابى، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، الاشارات و التنبيهاتعبدالله، بنسينا، حسين. ابن9

 .914، ص ش9311
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، در اينجا، تبديل شده «موجود چيست؟»پرسش مأمول و معمول در فلسفه، يعنى: 
سينا و ابن« آيا موجود همان محسوس است يا اين كه اعم از آن است؟»است به اينکه: 

كوشد نشان دهد كه باور به شق اول توهمى بيش نيست تا، چنان كه گفته شد، پاسخ مى
شود تا سنگ زيرين ساختمانى باشد با اين شکل ويژه كه ساخته مىبه اين پرسش، 

  9رسيدنِ به غايت اصلى از تأليف اين اثر.
رسد به عدم سينا، از نقل و نقد سخن قائل به انحصار موجود در محسوس، مىابن

 ى هانحصار آن. آن هم با كاوش در سخن خود مدعى و درآوردن لوازم منطقى آن. لازم
سينا، وجود حس، وهم، متعلق وهم و عقل است. اد به محسوس، از نظر ابنمنطقى اعتق

پرسد زند به موجود غيرمحسوسى كاملًا متفاوت و مىسينا پلى مىاكنون، از اينجا، ابن
اند، اكنون چه گمان كه وقتى كه پذيرفتيم وجودِ اين قبيل از موجودات را كه غيرمحسوس

اى بس بالاتر اند و در مرتبهازى حس و علايق آن خارجبريد در باب موجوداتى كه از بمى
اى كه شود به سمت مصورساختن آن هستىگونه، گامى ديگر برداشته مىو اين 2هستند؟

 است. اشارات ى هدر ذهن نويسند

_____________________________________________________ 
گاه باش[ كه گاهى اين وهم بر افراد غالب م»عبارت بالا، بدين قرار است:  هترجم شود كه موجود ىبدان ]و آ

-تفسير متفاوت براى مخاطب فراهم باشد، اصل عبارات ابن-براى اين كه امکان فهم «.همان محسوس است...

 آيد.آن در پاورقى مى هسينا در متن مقاله و ترجم
هاى چهارم تا هفتم گويى به اين شبهه بدين سبب است كه نمط در حقيقت، آغاز بحث در اين نمط با پاسخ. 9

است و وجودش محور اين نمط و نيز اصل و  در باب موجودى است كه در خارج از ذهن، مجرد از ماده تاشارا
)اين  است. بنا بر اين، ترتيب منطقى بحث مقتضى چنين آغازى است اشارات سينا درشناسى ابناساس هستى
 (.3-4، صص الاشارات و التنبيهاتسينا، ابن .کنالدين رازى است. نکته از قطب

دهد كه لوازم منطقى سخنِ فردِ قائل به انحصار موجود در محسوس چيست و سينا نشان مى. پس از اين كه ابن2
بموجودات إن كانت خارجة الذوات عن  کفما ظن نويسد:رسد به چند موجود غيرمحسوس، مىبدين طريق مى

درجات المحسوسات و علائقها؛ ]حالا كه وجودِ موجودات غيرمحسوسى را پذيرفتى كه ربط و نسبتى با 
 ى همحسوسات دارند، بفرما كه اكنون[ چيست گمان تو در باب موجوداتى كه ممکن است بيرون باشند از مرتب

 محسوسات و علائق آن ]به فراترى[.
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هو بها حق،  ىكل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية الت»شود كه: سينا مدعى مىابن
خواهد بگويد او مى 9«يه؛ فکيف ما به ينال كل حق وجوده؟فهو متفق واحد غير مشار إل

موجوداتِ غيرمحسوس، خود نيز به سبب همين كارش  ى ههم ى هكه به وجودآورند
كند. غيرمحسوس است؛ از اين رو استدلال خود را بر آنچه تاكنون به دست آورده بنا مى

اى كه به آن يقت ذاتىاى، يعنى هر موجودى، از حيثِ حقگويد: هر وجود عينىاو مى
( سه 2تر: وجودِ موجودصاحب وجود است، يعنى از حيثِ وجودش)يا به عبارتِ دقيق

. غيرقابل اشاره است. وقتى اين 3. يگانه است؛ 2. امرى مشترک است؛ 9ويژگى دارد: 
-هايى دارند، به طريق اولى، علت و چنيناند، چنين ويژگىموجودات عينى كه معلول

______________________________________________________ 
هر »سينا چنين است: سخن ابن هترجم .911، به اهتمام محمود شهابى، صالاشارات و التنبيهاتسينا، . ابن9

اى كه به آن حق است امرى مشترک، يگانه، و غيرقابل اشاره است؛ پس چيست حال حقى از حيتِ حقيقت ذاتى
، و به العيناست. در « حق»ارت كليدى در اين عب ى هكلم «آيد؟ها به او به وجود مىحق ى هكه/آنچه كه همآن

ا؛ أي وجب   ء يَحِق   الشي  حَقَ  ، نقيض الباطل. الحَق  » هاى عربى، در برابر آن آمده است: نامهتبع آن ديگر لغت حَق 
و هم باز « باطل»است و نافى « حقيقت» هكه هم دربردارند«. أن تفعل كذا کعلي  وجوبا. و تقول: يَحِق  

اين معانى را در نظر داشته؛ گرچه اولًا و  هسينا همو به احتمال زياد، ابن«. ضرورت»و « وجوب» هدربردارند
-طوس مى هخواسته است همان معنايى را برساند كه خواجه نصيرالدين طوسى آورده است. خواجبالذات مى

ود عينى به وج. 9 ، كه مصدر است، ولى به معناى اسم فاعل به كار رفته است، سه معنا دارد:«حق»نويسد كه 
وصف گزاره يا اعتقادى در باب شىء خارجى وقتى كه با واقع . 3 وجود دائم و هميشگى؛. 2 صورت مطلق؛

است به اعتبار نسبت آن « حق»اش با امر واقع و است به اعتبار نسبت« صادق»مطابق باشد. اين حکم يا گزاره، 
-1صص الاشارات و التنبيهات، سينا، )ابن ناى اول است.سينا، معو مراد از آن در اين عبارت ابن امر واقع با آن.

موجود »رسد؛ چرا كه پيش از اين، سخن در وجود داشتن با توجه به سياق بحث، اين معنا درست به نظر مى .(8
است و اين كه كلى طبيعى يکى از اين موجودات است و.... و حالا، و در ادامۀ منطقى بحث، « غيرمحسوس

غيرمحسوس ديگر است كه اثبات وجودش مبتنى شده است بر وجود موجودات  سخن از يک موجود
 نامحسوسى كه تا اينجا بودشان اثبات شده است.

هاى موجودى مشخص، مثلًا اين اند و نه ويژگى«وجود»هاى شمارد، ويژگىسينا بر مى. اين سه ويژگى كه ابن2
له هم قابل اشاره است و هم غيرمشترک و غيريگانه. بنا بر اين، كامپيوتر يا اين مقاله؛ چون اين كامپيوتر و اين مقا

 تفسير و ترجمه كرد و تفصيل داد.-سخن او را هم بايد بر اين اساس فهم
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  9اين موجودات بايد خود نيز چنين باشد. ى هلتِ( هم)عى  هكنند
 

 موجودِ ممکن چون معلول
ء قد يکون معلولا باعتبار ماهيته و حقيقته، و قد يکون  ىالش»نويسد: سينا در ادامه مىابن

كند. براى همراهى با اى جديد مىو اين گونه، بحث را وارد مرحله«. 2وجوده ىمعلولا ف
. 3. ماهيت؛ 2. وجود؛ 9جو بايد كرد: وموضوع در سخنان وى جستاو بايد در باب سه 

پيمايد و مرور متن معلول. پس از آن بايد به ربط اين سه با مسيرى پرداخت كه او مى

______________________________________________________ 
سينا در اينجا اساساً استدلال است يا نيست و اين كه آيا اجزاى اين استدلال صحيح است اين كه استدلال ابن.  9

موجودات،  ى ههم ى هست. مسأله، مدعاى او است مبنى بر اين كه به وجودآورنداين مقاله ني ى هيا خير، مسأل
موجوداتِ نامحسوسى است كه غيرقابل اشاره و  ى هغيرمحسوس است؛ چون او، از جمله، پديدآورند

كارشان چنين شده  ى هسينا را به قالب برهان درآورند كه نتيجاند سخن ابنبرخى تلاش كرده غيرمحسوس است.
حقايق  ى هكنندهر افاضه. 2 حقايق غيرمحسوسه است )صغرا(؛ ى هكنندمبدأ نخستين موجودات، افاضه. 9 :است

مبدأ نخستين موجودات، غيرمحسوس است)نتيجه(. . 3 غيرمحسوس، ]خود[ غيرمحسوس است )كبرا(؛
لال از سخن اگرچه اين استد (.55، ص ش9311، موسسۀ بوستان كتاب، قم، هستى و علل آن)بهشتى، احمد، 

حقيقت ذاتى هر . 9 سينا قابل استخراج است؛ اما شايد استدلال مستخرج از عبارت چنين تواند بود:ابن
به طريق اولى . 3 اى دارند)كبرا(؛اين حقايق آفريننده. 2 موجودى، يگانه و مشترک و غيرقابل اشاره است)صغرا(؛

اى را از چنين مقدماتى گرفت يا نه توان چنين نتيجهه آيا مىاين ك اين حقيقت بايد چنين باشد)نتيجه(. ى هآفرينند
سينا در اينجا اقناعى است گويد كه بيان ابنها است در جريان است. از جمله، فخر رازى، مىبحثى است كه قرن

كرده، سينا به اين نتيجه رسيد كه وجود حقايق غيرمحسوس را اثبات و نه استدلالى. به نظر او، پس از آن كه ابن
مبدأ نخستين را هم به آنها ملحق ساخته و به تمثيل حکم كرده به اين كه او نيز غيرمحسوس است. در حالى كه 

آنها هم غيرمحسوس باشد)همانجا.  ى هآيد كه كه به وجود آورنداند از آن لازم نمىاگر اين حقايق غيرمحسوس
الاشارات و التنبيهات، مع الشرح سينا، ينجا يافت: ابناين سخن از شرح رازى وام گرفته شده كه مى توان آن را ا

(؛ 91، ص جعفر الرازیابىبنمحمدبنالحسن طوسى و شرح الشرح لقطب الدین محمدلنصيرالدین محمدبن
موجودات محسوس هم هست و اگر آن ادعا درست باشد، او بايد شبيه موجودات  ى هبويژه كه او به وجود آورند

 محسوس هم باشد.
 .911، به اهتمام محمود شهابى، ص الاشارات و التنبيهاتسينا، . ابن 2
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سينا پردازيم تا به اين مسأله برسيم كه چرا ابنرا ادامه داد. ابتدا به موضوع اول مىاشارات 
 نگرد. اند مىيث كه معلولدر اينجا اشياى ممکن را از آن ح

هاى معتبر عربى تا قرن دوازده نامهدر هيچ يک از لغت« ماهى ماهيت/» ى هواژ
نيامده است؛ يعنى حتى بعد از تداول آن در متون فلسفى. در مقابل، اين واژه در آثار 

جواهر در قرن ششم هجرى، در ابن سراج، زيسته  كلامى و ادبى استعمال شده است.
، هم خود اين واژه را در عبارت آورده است و هم آن را و ذخائر الشعراء و الكتابالآداب 

چنان كه  هم 9. كندزيد، فقيه و متکلم مالکى در قرن چهارم هجرى، نقل مىىأباز ابن
و   2آن را آورده است. کسراج الملواول قرن ششم هجرى قمرى در  ى هطرطوشى در نيم

شده در  نوشته کتاب الماء  اصطلاح هست؛ از جمله در نيز در چند كتاب علمى هم اين
هيثم در اوايل همين ، اثر ابنشرح مصادرات کتاب اقليدسو نيز در  3قرن پنجم هجرى.

______________________________________________________ 
و »رسالته:  ىزيد ف ىو مثله قول ابن أب»كند، اين است: زيد را نقل مى ى. عبارتى كه در آن ابن سراج سخن ابن أب9

رون ف ر فيهاى؛ أ«ماهية ذاته ىلا يتفک  ة، فيتفک   ىعبد الملك الشنترين، أبو بکر بن  )ابن سراج«. : ليس له ماهي 
، منشورات الهيئة  محقق/مصحح: محمد حسن قزقزان، 9 ج، جواهر الآداب و ذخائر الشعراء و الكتاب، ىالأندلس

و قال الشارح بالهامش: ».( در پاورقى اين عبارت آمده است: 196، ص م2111 ،  ، دمشق العامة السورية للکتاب
مخلوقاته و لا  ىتفکروا ف»ذاته لقوله عليه الصلاة و السلام:  حقیقة ى: لا يتفکرون فى؛ أ«ذاتهماهیة  ىف»... 

 «.ذاته ىتتفکروا ف
أبو ...«.)لوجوده، و )ما( موضوعة للسؤال على الجنس  ماهیةو إن قلت: ما هو؟ فلا ». عبارت او چنين است: 2

، دار  ان صالح صالح، محقق/مصحح: نعمکسراج الملو، ىالمالک ىالطرطوش ىبکر محمد بن محمد وليد الفهر
 .(34ق، ص9491العاذرية للطباعة و النشر، رياض، 

به كار رفته كه در فلسفه متداول است: « ذات و چيستى يک شئ»به همان معناى « ماهيت». در اين اثر، واژۀ 3
مة الأجل  ابن سينا عن » ازدى، ....«)ب: القهوة و طبعِها و مضارِها و منافعها فأجاماهیّة و قد سألت  شيخنا العلا 

و  ى، طب اسلامىموسسه مطالعات تاريخ پزشک -ايران ى، دانشگاه علوم پزشککتاب الماءعبدالله بن محمد، 
: نبات قريب من  و كَف  »(. و بار دوم: 911، ص9 ، جش9317 ،  ، تهران مکمل ع   كف    الهِر  ، و طبعا و ماهیّةالسَب 

 (.9991ص  ،3 همان، ج«)نفعا 
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 2، اثر ابوريحان بيرونى، باز هم در همان قرن.یالقانون المسعودو يا در  9قرن
در دست نيست. اين از ريشه و زمان ورود اين واژه به اين زبان هم اطلاع دقيقى 

يونس در بنحنين، و متىقدر هست كه اين واژه را كسانى چون اسطاث، نظيف، ابن
 το τι ενارسطويى و  το τι εν ειναιترجمۀ عربى آثار فيلسوفان يونانى در برابر

اند. )بسا كه ورود اين واژه به زبان عربى كار مترجمان آثار يونانى به عربى رواقى گذاشته
اند كه چنين نقشى داشته باشد؛ اما به خواستهمى« ماهية» ى هپيش از آن هم واژباشد.( 

سينا، از تداول بازمانده است. گرچه ابن« حالت مايع بودن»اش بر معناى دليل شمول
اى برنساخت و از اهل فلسفه، در اين مورد از مترجمان تبعيت كرد و خود واژه ى همثل بقي

ورزان نيز اغلب هاى خود بهره برد و ديگر فلسفهه يکسان در نوشتهآنان ب ى ههر دو برساخت
  3اند.از اولى و گاه از دومى استفاده كرده

______________________________________________________ 
، و  و لا ينفعهم استيفاء معنى الحد بعد أن يفهم عنهم ما يقصدونه بذلك القول»هيثم چنين است:  . عبارت ابن9

ابن هيثم، الحسن بن الهيثم، ...«)ماهیة ىالألفاظ، و ليس يتکلم المهندسون فماهیة  ىإنما يراعى هذا الموضع ف
شا، دار الکتب و الوثائق ، محقق/مصحح: أحمد عزب أحمد و أحمد فؤاد باشرح مصادرات کتاب اقليدس

 (.17، ص9426 ق 2111م/  ،القومية، قاهره
الکمية   و أنت فلو تحققت ماهية الهندسة و أنها معرفة نسبة الأجناس الواقعة تحت». سخن ابوريحان اين است: 2

کريم ، محقق/مصحح: عبد ال ، ابو ريحان بيرونىیالقانون المسعود ، أبو ريحان، ىبيرون«)بعضها إلى بعض...
 (.27، ص9 ، ج9422ق  2112م /   ،  ، دار الکتب العلمية، بيروت ىالجند ىسام

محمد فيروزكوهى، انتشارات  ه، ترجمپيدایش اصطلاحات فلسفى در عربى و فارسىمحسن، . افنان، سهيل3
را فارابى ساخته و براى نخستين بار « ماهيت» هبرخى معتقدند كه واژ .913-911، صص ش9311حکمت، 

-266، صص ش9381، انتشارات الهام، تهران، متافيزیک ابن سينا)حکمت، نصر الله،  ستفاده كرده استا
از  988aقطعه  ههاى خود آورده باشد، كه آورده است، مثلًا در ترجم.(؛ اما اگر اسطاث آن را در ترجمه243

-كننده و تثبيتتواند ترويجاژه، بلکه مىاين و ى ه، اين امر احتمالًا حاكى از آن است كه فارابى نه سازندمتافيزیک

و البته  اسطاث از مابعدالطبيعه را ديده باشد. ى هآن باشد؛ چرا كه به احتمال بسيار زياد فارابى بايد ترجم ى هكنند
را به « مائية»را تثبيت و واژۀ « ماهية»اين نيز نقش كمى نيست كه فارابى در اين مورد تکليف را معلوم و استعمال 

تاريخى است و از اين منظر اهميت چندانى ندارد؛ -شيه برده باشد. با اين همه، اين فقط يک كنجکاوى زبانىحا
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ى است كه «ماهيت»اى داراى گويد كه هر شىءمىاشارات در اوايل بخش منطق 
اى، وجود داشتن هر شىء«. وجود ذهنى»داشته باشد  و هم « وجود عينى»تواند هم مى

سينا مقصود ابن 9و چه ذهنى، چيزى غير از ماهيت آن چيز و حقيقت آن است.چه عينى 
آيد. اين مطلب را او در همان چيزى است كه در حد آن مى« حقيقت شىء»در اينجا از 

جاهاى مختلف اشارات و ديگر آثارش تصريح كرده است. بنابراين، ماهيت در اينجا، 
 همان اوسيا/جوهر به معناى دوم است.

 هدانشناماب وجود/هستى هم در آثار مختلف او بحث شده است. در الهيات در ب
 در اين باب آمده است: علایى

، كه او را حد  نيست، كه او را جنس و  رسم حد  و بى را خرد خود بشناسد بى  هستى
تر نيست، و ورا رسم نيست، زيرا كه چيزى از وى  فصل نيست، كه چيزى از وى عام  

آرى، باشد كه نام ورا به زبانى دون زبانى بشناسند پس به تدبيرى تر نيست.  معروف
گاهى دهند كه بدان ، اگر به تازى گفته باشند، به پارسى تفسير لفظ چه خواهند. مثلاً   آ

وى كنند، يا اشارت كنند كه وى آن است كه همه چيزها اندر زير وى آيد، پس هستى به 
 2.عرضخوانند و يکى را  رجوهاولين قسمت بر دو گونه است: يکى را 

_____________________________________________________ 
سازى مترجمان و تبعيت فيلسوفان در تمدن اسلامى از ايشان، امر مهمى است و در جاى خود گرچه اصل واژه

 تأمل. ى هشايست
الأذهان، بأن يکون أجزاؤه حاضرة  ىالأعيان أو متصورا ف ىدا فء له ماهية، فإنه إنما يتحقق موجو ى. اعلم أن كل ش9

معه و إذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين، غير مقوم به فالوجود معنى مضاف إلى حقيقتها لازم 
ليس أنها نفسها حقيقة ما و ماهيته  ىأو غير لازم و أسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيته مثل الإنسانية، فإنها ف

الأذهان مقوما لها بل مضافا إليها، و لو كان مقوما لها لاستحال أن يتمثل معناها  ىالأعيان أو موجودة ف ىموجودة ف
 ىف کالنفس وجود. و يقع الش ىالنفس خاليا عما هو جزؤها المقوم فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية ف ىف

لا بسبب مفهومه بل بسبب  کوجوده ش ىنسان فعسى أن لا يقع فالأعيان وجود أم لا. أما الإ ىأنها هل لها ف
 معان أخر. ىأن تجد مثالا لغرضنا ف کالإحساس بجزئياته. و ل

، با مقدمه و حواشى و تصحيح دكتر محمد معين، الهيات دانشنامه علایى. ابن سينا، حسين بن عبدالله، 2
 .1-1، صص ش9313دانشگاه بوعلى سينا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 
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گويد؛ اما در انتهاى اين سخن مى« هستى»سينا ابتدا از بينيم، ابنو چنان كه مى
چنان كه در  است. هم« هست/موجود»كه اقسام « هستى»آورد نه اقسام عبارت، آنچه مى

و علل آن « موجود»؛ اما در عمل از «فى الوجود و علله»عنوان نمط چهارم آورده است: 
 كند.ث مىبح

عربى،  ى هنامبا اين كه اين واژه هم در العين، يعنى اولين لغت«. معلول» ى هاما واژ
مفعولى دومى باشد نه در ذيل  ى ه؛ اما اولى كه بايد صيغ«عل  » ى هآمده است و هم واژ

چنان كه جمهرة  هم 9آن، بلکه در بيتى آمده است كه شاهد مثال آن چيز ديگرى است.
كه در  اللغه، المحيط فى اللغه، الصحاح، معجم مقاييس اللغه، و... اللغه، تهذيب

هم به همان « عليل»است و « براى بار دوم آب دادن به شتر»به معناى « عل  »آنها  ى ههم
معنايى كه اين واژه در استعمال فارسى كنونى خود دارد. و وضع همين است تا قرن پنجم 

 ى هموضوع پزشکى است. در اين كتاب، واژ كه نخستين كتاب لغت در کتاب الماءو 
شترى كه براى بار دوم به آن آب داده شده »آمده است و به معناى « عل»در ذيل « معلول»

_____________________________________________________ 
مشتق شده « وجد» ى ه، در زبان عربى، تحول معنايى يافته است. اين دو كه از ريش«موجود»و « وجود» ى هدو واژ

اند و پس از آن با ورود اين ارتباط گوينده با جهان بيرون ى هاست، نخست معنايى سوبژكتيو دارند و حاكى از نحو
و پذيرش آن از سوى فيلسوفان در تمدن اسلامى، آهسته آهسته، معناى عربى آثار فلسفى يونانى  هدو واژه به ترجم

شناختى پيدا كرده است؛ بدين صورت كه از وضعيت جهان و اشيا به خودى خود  ى هستى آنها تغيير كرده و جنبه
پس از  كهرسيم سينا به اين نتيجه مىمتون لغوى و ادبى قبل و بعد از عصر ابن ى هحکايت دارند. با مرور و مقايس

و دو « وجد»ترين معانى به يکى از مهم« از نيستى به هستى آمدن» تثبيت و گسترش فلسفه در زبان عربى، معناى
شود. گرچه اين واژه و روز فراگيرتر مىبه، تبديل شده، مقبوليتِ آن روز«موجود»و « وجود»مشتق مهم آن، يعنى 

 ى هديگرى، به تفصيلى درخور، دربار ى هاند. )در مقالكردهچنان معانى سابق خود را هم حفظ  مشتقاتِ آن هم
 هاى آن است.(يافته ى هايم. اين مطلب، خلاصبحث كرده« موجود»و « وجود»سير معناى 

لُونها عَلا  و عَلَلا. و الإبل  القوم إبلهم  عَلَ : الشربة الثانية، و الفعل:  العَلَل : عل. در العين آمده است: 9 ل    يَع    تَع 
 ثلاث زجاجات لهن هدير    ىعَلَن  ثم  ىعَلَن  ىإذا ما نديم :نفسها عَلَلا، قال

عْتَل  العِلَةبقية اللبن: و  ىأ  : المريض. العَلِيل: حدث يشغل صاحبه عن وجهه. و العِلَة. و  : المرض. و صاحبها م 
 مه، و در ذيل، آمده است:نانيست؛ اما در جاى ديگرى از اين لغت« معلول»خبرى از « عل»در ذيل 
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غريب الحديث و الأثر هم  ىو در النهاية ف«. دچار مرض شده»و نه حتى « است
 آمده است. « مضاعف»به معناى « معلول»

-به همان جاى مى« معلول» ى هر باب واژهاى عربى دنامهجو در لغتو از جست

اند؛ يعنى اين كه وضعيت اشتقاق آن معلوم نيست. در گفته« علة» ى هرسيم كه دربار
اهل فلسفه نيز  ى همقفع در كليله و دمنه آورده است و همرا ابن« علت»عوض اصطلاح 

ثار به چشم كه چندان در اين آ« سبب»اند، به خلاف اصطلاح در آثار خود آن را آورده
آن را به همين معنا استعمال  البصائر و الذخائرحتى ابوحيان توحيدى هم در  9خورد.نمى

به معناى متداول آن در ميان اهل « علة» ى ه، واژأدب الدنيا و الدین  اما در  2كرده است.
و « علت» ى هدر عوض، اولين فيلسوف مسلمان، كندى، از هر دو واژ 3فلسفه آمده است.

 4سود برده است.« لمعلو»
« چون معلول موجود هم»بارى، اگر اكنون قرار باشد بازگرديم به آنچه در بخش 

بودنِ واجب الوجود و بيان نسبت سينا، در اثباتِ هستتوان يافت كه ابنگفته شد در مى
تک آنها و در هستى ها، كه عبارت باشد از به هست آوردن كل و تکآن با ديگر هست

______________________________________________________ 
 .911محمد فيروزكوهى، ص ه، ترجمپيدایش اصطلاحات فلسفى در عربى و فارسى. افنان، 9
ة بعد أخرى، و شربه ثانية بعد أولى )توحيدى، 2 راب، و هو سقيك الماء مر  ا المعلول فما عللته من الش  . و أم 

 (. 947، ص1  ، ج م9111ق / 9491،  ر صادر، بيروت، دا ى، محقق/مصحح: وداد قاضالبصائر و الذخائرابوحيان، 
، دار  ، ماوردى، مصحح: محمد كريم راجحأدب الدنيا و الدینبن محمد بن حبيب،  ى. ماوردى، أبو الحسن عل3

 .45م،  ص2111/ق9429 ، ، بيروت و مکتبة الهلال
چنان كه ملاحظه شد، در هر دو  .ولىکتاب الكندی الى معتصم بالله فى الفلسفة الا. براى مثال، در همان آغاز 4

، و اشتقاقات آن، مسير اهل لغت و حتى اهل ادب از اهل فلسفه «علت»و « ماهيت»لغتى كه بررسى شد، يعنى 
هاى كارانِ اهلِ لغت و ادبيات برساختهها و طول كشيده است زمان بسيارى تا محافظهجدا بوده است تا قرن

ه مترجمان آثار فيلسفوفان يونانى و چه شارحان آنان به زبان عربى يا چ-هاى اهل فلسفه لغوى و نوآورى
زبانان اين روزگار آشناست كه را به رسميت بشناسند؛ امرى كه براى فارسى -پديدآورندگان فلسفه در اين زبان

هاى اوردهها و نهادهاى رسمى ادبى از پذيرش فرچنان دانشگاه پس اين همه سال از پديدآمدن شعر نو هنوز و هم
 آن ابا دارند.
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ان، در اين نمط، اوسيا به معناىِ نخست در تفکر ارسطويى، يعنى هستِ اشداشتنگه
بيند كه معلول/نيازمندِ علت است و آن را به دو اعتبار در نظر معين، را از آن حيث مى

گويد كه اين اش. او مىآورد؛ يکى به اعتبار وجود آن و يکى هم به اعتبار ماهيتمى
اش، براى خروج از عالمِ امکان و ورود از اين وجوههستِ معينِ ممکن، به اعتبار هر يک 

 به عالمِ وجود و موجودشدن، نيازمند علت و وامدارِ شىءِ ديگرى است. 
از سوى ديگر، بحث عليت هم صرفاً از همين زاويه و در همين چارچوب طرح 

ينا ساى طولى و در نظامى كه ابنشود؛ يعنى تصوير و تبيين نيازمندى اشيا در سلسلهمى
، در اين مرحله اشاراتدر صصدد تصويركردن و نشان دادن آن است. در واقع، صاحب 

غيرمحسوس فارغ شد،  ى هاز بحث، پس از آن كه به نظر خود از اثبات وجود هستند
كند تا تمهيد ديگرى در كار آورد مقصود خود از موضوع نياز اشيا به علت را طرح مى

آورد يا در كنار هم ورت هدفمند مباحثى را در پى هم مىتأليف اين اثر را. او دارد به ص
آورد. اين نوع از ورود به اى بسازد كه هدفى را بر مىچيند تا كليت و ساختار استعارىمى

با معمول آثار فلسفى تفاوت دارد و دليل آن هم « موجود»بحث و اين گونه نگريستن به 
ثار متداول در فلسفه  در تمدن اسلامى و بايد اين باشد كه هدف از نوشتن اين اثر با آ

سنت فلسفى در اين تمدن  ى هسينا تفاوت دارد؛ گرچه عملًا ادامحتى آثار خود ابن
 9است.

______________________________________________________ 
نويسد: و أشرف الفلسفة و أعلاها مرتبة الفلسفة الأولى؛ . از همان آغاز فلسفه در تمدن اسلامى، كندى مى 9

الأول الذى هو علة كل حق، و لذلك يجب أن يکون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء المحيط   الحق  أعنى علم
المعلول، لأنا إنما نعلم كل واحد من المعلومات علما « 9»  شرف من علمبهذا العلم الأشرف، لأن علم العلة أ

، 9، جرسائل الكندی الفلسفيةكندى، ابو يوسف يعقوب بن اسحاق، ....«.) تاما، إذا نحن أحطنا بعلم علته
-919، صص م9361/9151 ،تصحيح و مقدمه و تعليق: محمد عبد الهادى ابوريده، دارالفکر العربى، قاهره

سينا تر، رويکرد ابنسينا است، يا به عبارت دققيقاش ابنكه اتفاقاً رويکرد كندى هم به بحث شبيه به خلف .(18
اش اعلى است اولى مرتبه ى هگويد كه فلسفاش كندى و شبيه او است. بارى، كندى در اينجا مىبه تبع سلف
 ى هموجودات با او، رابط ى هبقي ى هابطها/موجودات است و رحق ى هاش حق اول است كه علت بقيچون موضوع
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ء قد يکون معلولا باعتبار ماهيته و حقيقته، و قد يکون  ىگويد: الشسينا مىابن
 .وجوده ىمعلولا ف

تعلقة بالسطح و الخط الذي هو بالمثلث مثلا فإن حقيقته م کأن تعتبر ذل کو إلي
ضلعه، و يقومانه من حيث هو مثلث و له حقيقة المثلثية كأنهما علتاه المادية و الصورية. 

علة تقوم مثلثيته و  ىو أما من حيث وجوده فقد يتعل بعلة أخرى أيضا غير هذه ليست ه
اعلية للعلة علة ف ىه ىالعلة الفاعلية أو الغائية الت ىه کيکون جزءا من أحدها و تل

 9الفاعلة.

_____________________________________________________ 
معلول با علت است و به طور طبيعى چون محور اين فلسفه اين علت، علتِ اول، است، موجوداتِ ديگر از آن 

 شوند.اند ديده و كاويده مىحيث كه معلول
]هر[  اين است:عبارت مذكور  هترجم .911، به اهتمام محمود شهابى، ص الاشارات و التنبيهاتسينا، . ابن 9

توانى اين ]نکته[ را با ]دقت در[ مثلث اش و گاه در وجودش. و تو مىشيئى گاه معلول است به حقيقت و ماهيت
اش در بخشاست و ]اين سطح و خط[ شکل  هاى آناش از آنِ سطح است و خطى كه ضلعدريابى كه حقيقت

اند. اما در وجودش وامدار علل مادى و صورى آنبودن و در صاحبِ حقيقتِ مثلث بودن؛ گويى اين دو مثلث
-بودن است و نه هستىاش در مثلثبخشعلت)وامگذارِ( ديگرى است غير از اين]قبيل علل[ كه نه علتِ شکل

شدنِ اى است كه علت فاعلى است براى علتبخش بخشى از حدِ آن. و اين، همان علت فاعلى و يا علت غايى
اى براى مطالب در حالى كه اين بخش، ادامه مطالب قبلى نمط چهارم است و مقدمه [.علتِ فاعلى ]در اين مورد

اين بخش را از بخش قبل از آن جدا كرده است؛ اما برخى با « تنبيه»سينا، خود، ظاهراً، فقط با تعبير بعدى و ابن
اين در حالى است كه هدف  اند.نهاده« اقسام علت»يا « علل وجود و علل ماهيت»دقتى بر آن عناوينى چون: كم

چنان كه اندكى قبل در  از اين بخش و از اين عبارات نه برشمردن اقسام علت است و نه ذكر انواع آن. بلکه، هم
ها/اشياى جزئى/موجودات به علت است و باز البته، در متن آمد، هدف او در اينجا نشان دادنِ نيازمندى هست

خن به اقسام علت نيز خواهد كشيد و انواع آن هم بيان خواهد شد؛ اما نه انجام اين هدف هم، به طور طبيعى، س
احتمالًا سرچشمۀ اين  بالاصاله، بلکه براى نشان دادن اقسام نيازمندى اشياى جزئى به علت و در ذيل اين بحث.

سينا، )ابن«. لعللو يزيد ان يشير إلى ا» در تفسير خواجه نصير باشد. او است كه گفته: اشارات تلقى از اين قطعۀ 
-بنالحسن طوسى و شرح الشرح لقطب الدين محمد، مع الشرح لنصيرالدين محمدبنالاشارات و التنبيهات

.( و سپس اين علل را به علل ماهيت و علل وجود تقسيم كرده است و 93-99جعفر الرازى، صص ابىبنمحمد
 است. تکرار شده تاشاراسخنان ديگرى گفته كه پس از او در شرح اين قطعه از 
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ش و «وجود»بيند؛ ، آن را از دو منظر مى«شىء جزئى»سينا، با معلول ديدن ابن
كند در اين كه چه هستند هر ش. بعد، به يارى مثالى، توضيحى كوتاه ارائه مى«ماهيت»

اند و در نهايت به يک از چهار علت ارسطويىيک از اين دو وجه و هر كدام وامدار كدام
و وامدارِ  9شىء جزئى در رهن دو علت مادى و صورى« ماهيت»رسد كه تحقق ا مىاينج

ش، نيازمند دو علت فاعلى و غائى است. «وجود»آن است. و اين شىء جزئى، از حيث 
شدنِ علت فاعلى است. گو كه علت غايى، علت افزايد، علت غائى، علت فاعلاو مى

 شدنِ علت فاعلىِ معلول. است براىِ فاعل
دارد. اين گام، طرح و سينا بايد گام بعدى را بردارد و بر مىاكنون، به قاعده، ابن

اى واحدند؛ اما دو حيث شىء« ماهيت»و « وجود»تبيين اين نکته است كه با اين كه 
زمان ايفاى نقش كنند.  گونه نيست كه در مقام تحقق يکى وهمان باشند يا با هم و هماين
يک از اين وجوه در آنچه كه يک كند تا دريابيم كه كدامكمک مىچنان كه اين تبيين  هم

شىء هست نقش بيشترى دارد تا در گام بعد دريابيم كه كدام علل در اين امر نقش 
خواهد نشان دهد كه وجوه وجود شىء كنند. در نتيجه، اين تبيين مىترى ايفا مىبرجسته

ترى دارند. و اين گام، ش، نقش مهمااش، نسبت به وجوه ماهيتدر آنچه كه هست بودن
 نويسد:كند. او مىبرداشتن گام بعدى را نيز فراهم مى ى هزمين

______________________________________________________ 
سينا در آثارش از علل اربعه، همان تعريف ارسطويى است، با وجود اين، اين تعاريف را . با اين كه تعريف ابن9

آنچه اندر ذات معلول بود از دو بيرون  :اش هم شيرين استكه فارسى كنيممرور مى الهيات  دانشنامه علایىاز 
تنبود: يا به هست بودن وى اندر وهم، و . چنان كه چوب مر  اجب نبود هست بودن معلول به فعل؛ بل به قو 

ت  كرسى را، كه چون چوب موجود بود واجب نبود كه كرسى موجود بود به فعل. و ليکن   واجب بود كه به قو 
پذيراى صورت كرسى است. و يا به هست بودنِ وى اندر وهم واجب آيد هست بودنِ   موجود بود؛ زيرا كه وى

وهم كنى كه او هست شد اندر عالم، واجب آيد كه معلول هست بود؛ چون صورت   يعنى چون كهمعلول، 
ت عنصرىكرسى. و پيشين را  م را  عل  تخوانند و دو  ت   ا آنچهو ام .خوانند  صورى  عل  بيرون از چيز بود؛ يا آن عل 

آن بود كه از وى است، و پيشين را   است، يا نه آن بود كه چيز از بهر وي است، و ليکن ىبود كه چيز از بهر و
ت خانه است كه ت تمامى خوانند؛ چون پوشيدگى كه عل  ت غائى خوانند و عل  اگر سبب پوشيدگى نبودى خانه   عل 

ت فاعلى خوانند چون  .(53، ص الهيات دانشنامه علایىدرودگر خانه را. )ابن سينا،  موجود نبودى. و ديگر را عل 
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الأعيان أم  ىقد تفهم معنى المثلث و تشك هل هو موصوف بالوجود ف کاعلم أن
 9. الأعيان ىأنه موجود ف کأنه من خط و سطح و لم يتمثل ل کليس؟ بعد ما تمثل عند

به وضوح دارد تفاوت بين وجود شىء و ماهيت آن « دارباش/تنبيهبي»سينا در اين ابن
 جويددهد. وى براى حفظ انضباط سخن خود از همان مثال مثلث سود مىرا نشان مى

تر بود با بحث؛ اما ظاهراً كرد كه مناسباستفاده مى« جام»)كه كاش مثل ارسطو از مثال 

______________________________________________________ 
هش دار و  ترجمه متن منقول چنين است: .911، به اهتمام محمود شهابى، ص التنبيهاتالاشارات و سينا، . ابن9

افتى در اين كه آيا اين مثلث از آورى؛ اما به شک مىدرياب كه گاه شما معناى مثلث را به فهم مى ]و درياب[!
فت ]در ذهنِ[ شما كه وصفِ وجود عينى ]هم[ برخوردار است يا نه. ]به عبارتى، درست[ بعد از آن كه ظهور يا

]يعنى به  مثلث ]عبارت[ است از خط و سطح ]؛ يعنى آن را تصور كردى[؛ ولى ظهور نيافت در عيان براى شما
سينا در اينجا و در اين گويد كه ابنمى« بيدارباش  تنبيه/»خواجه نصيرالدين طوسى در ذيل اين  اش[.عين نديدى

گونه كه در ء و ماهيت آن از سويى و وجودش از سوى ديگر. همانخواهد فرق بگذارد ميان ذات شىمقام مى
-سينا در آنجا منطقى و در اينجا هست/هستىمنطق به آن پرداخته است. با اين تفاوت كه، اجمالًا، رويکرد ابن

شناختى است. و قطب الدين رازى، در حاشيه بر سخن خواجه نصيرالدين طوسى آورده كه اين سخن شيخ در 
سينا، هم آمده است. )ابن اشاراتکرارى بودن اين بحث است؛ چرا كه علاوه بر اينجا، در بخش منطق توجيه ت

-بنالحسن طوسى و شرح الشرح لقطب الدین محمدالاشارات و التنبيهات، مع الشرح لنصيرالدین محمدبن

سينا در اين مورد ابن.( بارى، تفکيکى كه شيخ طوسى از سخنان 94-95، صص 3، ج جعفر الرازیابىبنمحمد
كند كه الدين رازى گمان مىآورده، ممکن است درست باشد؛ اما اگر خواجه نصيرالدين طوسى هم مثل قطب

اش به بحث علل، همين است، وى در اشتباه است. چرا كه، بر خلاف سينا و رويکرد متفاوتواقعاً وجه كار ابن
بايست اين نکته را، كه فرق سينا، در اين مرحله از بحث، مىچنان كه گفته شد، ابن الدين رازى، همنظر قطب

است ميان علل وجود شىء و علل ماهيت آن، بيان كند تا تمهيدى باشد بر آنچه پس از اين خواهد گفت و منطقاً 
ارد به بايد در اينجا آن را بگويد و چه باک اگر در اين مسير اين نکته تکرارى  باشد. و اگر هم كه نگاهى متفاوت د

شناختى است؛ نه اين كه اين موضوع با توجه به ضرورت مقام بحث است كه در اينجا نه منطقى كه هست/هستى
سينا به بحث عليت در اينجا، صرفاً، به اقتضاى بخواهد از تکرار بحثى پيشگيرى كند. در نتيجه، تفاوت نگاه ابن

كرد، نه گريزى ين اتفاق، در صورتى كه بحث اقتضا مىمقام بحث است و نه براى جلوگيرى از تکرار آن. كه از ا
كتابى درسى است و نه  اشاراتشد؛ چرا كه نه اش اهميتى داشت يا نقصانى محسوب مىبود و نه رخ دادن

اش در مقام ارائه علمى از علوم يا برخى از علوم. كه او اينجا در مقام ساخت تصويرى از هستى است. نويسنده
 دهد.اصطلاحات، عبارات و علوم متداول؛ ليک با سازمانى كه خود به آنها مىالبته، به يارى 
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اى از تبعيت يا تقليد در اثر خود نياورده انهاو مثال متفاوتى برگزيده تا در اين مورد هم نش
سازد، بعد از شمردن اى كه مىچنان كه براى حفظ توازن ساختمان تصويرى باشد(؛ هم

هاى يک شىء  به علت، حالا دارد اجزا و يا حيثيات مختلف شىء را نشان انواع وامدارى
يک از علل وام ن امر، كدامبعد برسد به اين كه با توجه به اي ى همى دهد تا در گام/مرحل

بازند تا يک شىءِ خاص آن شود كه شده است يا ترى مىگذارند و نقش مهمبيشترى مى
 9شود.مى

-نباشد اين تک« وجود»گويد كه تا سينا در اين قطعه غيرمستقيم دارد مىابن
شود و بنياد آن بر وجود است. اين است كه صورت چيز/شىء معين، آنى كه هست نمى

اش را صبور بايد باشى تا شىء به بندد؛ اما به عين عيان ديدنن در ذهن شما شکل مىآ
 وجود بيايد. ى هعرص

پس از بيان وامدار بودن شىء به علل و بيان حيثيات مختلف شىء، و به تناسب آن، 
اش، و نيز پس از آن كه نشان داد وجود هر شىء، در آنچه كه هاىمختلف بودنِ وامدارى

 هست، از ماهيت نقش بيشترى دارد، اكنون، گاهِ برداشتنِ گامِ بعد است:اكنون 
العلل كالصورة  کله علل مقومة للماهية علة لبعض تل ىء الذ ىالعلة الموجدة للش

ء علة  ىلأجلها الش ىعلة الجمع بينهما و العلة الغائية الت ىالوجود و ه ىأو لجميعها ف
وجودها فإن العلة الفاعلية علة ما  ىعلية، و معلولة لها فبماهيتها و معناها لعلية العلة الفا
 2تحدث بالفعل و ليست علة لعليتها و لا لمعناها. ىلوجودها إن كانت من الغايات الت

______________________________________________________ 
بعد از  ى هنکتقبل از خود و هم با گام ى هنکتمستقلى است. گرچه هم با گام ه. به واقع، اين تنبيه، خود گام و نکت9

بايد آن را به استقلال  خود ارتباط دارد؛ اما، در عين حال، نکته و مطلب مستقلى هم هست. بنا بر اين، نخست
 تفسير را صيقل داد و اصلاح و تدقيق كرد. -تفسير و سپس به يارى نکات قبل و بعدش اين فهم-فهم

تقريباً،  ،ى هاشاراين  هترجم .911-916، به اهتمام محمود شهابى، صص الاشارات و التنبيهاتسينا، . ابن2
بخش ماهيتِ ]خويش نيز[ است كه ]خود[ داراى علل قوام –شىء  ى هعلتِ پديد آورند ناپذير چنين است:ترجمه

آنها در وجود و ]، در  هچون صورت، ]و[ يا علت است براى هم چنين[ علت است براى بعض آن علل؛ هم ]هم –
وعلت غايى، كه شىء براى او است]كه هست[، به ماهيت و  اين صورت،[ علت است براى به هم گرد آمدن آنها.
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خواهد نشان دهد كه علت فاعلى است كه علتِ به وجود سينا در اين گام مىابن
ء اكنون هست. و اين، هم شىء است و بيشترين نقش را دارد در آنچه كه شى ى هآورند

اى است بر آنچه در گام قبل ساخته پيمايد و هم قرينهمنطقى راهى است كه او مى ى هادام
از بيشترين نقش در اين بودنِ شىء و آنچه كه « وجود»و پرداخته شد؛ يعنى برخوردارى 

برتر شود كه علتِ وجودِ شىء)علت فاعلى( هم اكنون هست. حالا، در اين گام، گفته مى
 اش است.چنان كه وجودش برتر از ماهيت عللِ آن است؛ هم هاز بقي

 
 نتیجه

سينا در نمط شناسى ابنتوان يافت كه گرانيگاه هستىبا تأمل در آنچه مرور شد در مى
سينا در اين است. واجب الوجود، هم محور بحث ابن« واجب الوجود» اشارات چهارم

شود. بنابراين، هم مباحث حول آن آن ترسيم مىاى كه در نمط است و هم محور هستى
هستد(. او گيرد و هم هستى با محوريت او هست شده است و هست است)مىشکل مى

 9علت فاعلىِ موجده است كه هم كل هستى را از  سرحد عدم به اقليم وجود آورده است
ز تکِ هستان است. غير اتک هستان را و هم علت بقاى كل هستى و تکو هم تک

الوجودى است معلول و وامدارِ آن موجود واجب در الوجود، هر چه هست، ممکنواجب
الوجودِ يگانه، از آن حيث موجودات، جز آن واجب ى هوجود. اين چنين است كه هم

اند. در واقع، هستى، به تمامت، معلولى است كه به عليتِ شوند كه معلولديده مى
كه بگذريم، « واجب الوجود»نتيجه، از خود الوجود، وجود يافته است. در واجب

 است. « معلول»شود كه از آن حيث ديده مى اشاراتدر نمط چهارم « موجود»
_____________________________________________________ 

ويى[ علت است براى علت شدنِ علت فاعلى و ]از سوى ديگر[ معلول است براى آن در اش، ]از سمعناى
غاياتى  ى هاى از علت است براى وجودِ علت غايى اگر ]اين علت غايى[ از جملبودش؛ ازيرا كه علت فاعلى گونه

 ش.اباشد كه اكنون حادث است، اما نه علت است براى علت واقع شدنِ آن و نه علت براى معناى
 ايم ا به پناه آمدهـادثه اين جـاز بد ح        ايم پى حشمت و جاه آمدهما بدين در نه  . حافظ سروده است: 9

 ايم تا به اقليم وجود اين همه راه آمده         دمـرحد عـشقيم و ز سـرو منزل عــره                                      
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 ى هتر شدن اين نکته، خوب است به ياد آوريم كه هستى در مابعدالطبيعبراى روشن
 επιστήμηاى خاص)يعنى هم در آنچه كه علم/اپيستمه-ارسطو، به هر دو معناى آن، 
της μεταφυσικής ηاست و هم در كتابى ) (Μεταφυσική ِكه اغلب )

عبارت است از جوهر/هستِ راستين/اين هستِ  -مباحث او را درين باره در بر دارد
و افعال، حالات و عوارض آن؛ يعنى اين موجود معين و آنچه از او صادر ουσία معين/

ى او هم همين اوسيا است و بقيۀ شناسگردد. و گرانيگاهِ هستشود يا بر آن عارض مىمى
 ، هم در حول اين امر و براى تبيين اوسيا است.«عليت»و « حركت»مباحث، از جمله 

سخن به αιτίον تواند علت باشد و هم معلول؛ اما وقتى از علت/اوسيا، هم مى
شود تا پرتوى آيد در خدمت بحث از اوسيا و در حول و حاشيۀ آن طرح مىميان مى

اى ديگر، بر آن بيفکند. اين هستِ خاص)اوسيا( تا اين شود كه اكنون زاويهديگر، از 
مادى، وامگذار صورى، وامگذار فاعلى و  9هست، وامدار وامگذارانى چهارگانه: وامگذار

______________________________________________________ 
انجامد؛ چرا كه اين واژه در تفسير مى-برگردانيم به سوء فهم« علت»ه را اگر ب αιτίονاصطلاح ارسطويى  .9

 شد غير از آنچه كه اكنون هستشد يا چيز ديگرى هست مىيافته، حول نمىاى كه در تمدن اسلامى قوامفلسفه
و به دهندگان. گيرنده و يکى هم وامارسطو، در بحث عليت دو طرف وجود دارد، يکى وام ه/شده است. در فلسف

شود، وام گذاشته مى αιτίονشود. در گيرنده است كه او اوسيا/اين هستِ معين مىدهندگان بر واماتفاقِ وام
دهنده باشند و به انفعال سهم خود ادا كنند؛ گيرنده آغازگر امر باشد و اين چهار واميعنى اين گونه نيست كه وام

رسانند و در انجام و فرجام كار است آغازند و هم به انجام مىمىدهندگانى هستند كه آن را هم بلکه اين چهار وام
گردد. بنابراين، آن چهارتا هر يک كه وامدارِ اين چهار علت در هيئت اوسيا/اين شىء معين ظاهر/هست مى

يک گذارند تا اوسيايى پديد بيايد، نه اين كه آن اوسيا به تقاضاى اوسيا شدن نزد ايشان برود و از هر سهمى مى
گذاشتن به معناى اداى دينى است كه بنابراين، اگرچه وام بخواهد نقش/سهم خود را در اوسيا شدنِ او ادا كنند.

-پرداختن درست به هست  گرفته شده در اينجا، شايد براى نخستين بار، به معناى پرداخت وام به كار رفته است.

کان طرح آن هست. اين است كه اين اشارت كوتاه را هم اين مقاله است و نه اساساً ام ى هشناسى ارسطو نه وظيف
بايد چون يکى از مفروضات اين مقاله به حساب آورد. حتى محرک نخستين هم بيرون از طبيعت نيست و حركت 

علت »محور  ديگرى است. ى هيافتن از عدم نيست. تفصيل اين نکته نيازمند نوشتنخستين هم عبارت از كون
و نحوۀ طرح آن در همين نمط « عليت»هاى اين امر، اتفاقاً، بحث ت. يکى از نمونهشکل گرفته اس« فاعلى

تفاوت دارد با تلقى ارسطو از « علت»است. در نتيجه، تلقى هم عموم و هم اهل فن از اصطلاح  اشاراتچهارم 
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 ى هاين هستِ معين بوده است و هستِ مذكور ماد ى هوامگذار غائى است كه يکى ماد
 ى همحقَقِ اين هست معين است و سومى هم ماد خود را از آن دارد و يکى صورت اكنونىِ 

اين هستِ معين را اين صورت بخشيده است در راستاى غايتى كه دارد و چهارمى هم 
 ى هغايتِ اين هست معين است كه هستيدنِ اين هست معين براى آن است. در اين شيو

اوسيا ترسيم  ترى ازكنند تا تصوير روشناى دارند و كمک مىاز بحث، علل نقشِ حاشيه
  9شود.

شناسى و با هستىِ مصور او كه در هر سينا در هستىو اين تفاوت دارد با رويکرد ابن
آن قرار  ى هالوجود محوريت دارد و هر بحث و نيز هر موجودى در حول و حاشيدو واجب

الوجود را شوند كه وجهى از وجوهِ واجبدارد. در نتيجه، هستان هم از آن حيث ديده مى
اند و وشن سازند؛ هم از نظر مفهومى و تصويرى و هم از نظر وجودى. آنها هم ممکنر

عليت هم در همين  ى هامکان و هم مسأل-وجوب ى ههم معلول. )پس هم مسأل

_____________________________________________________ 
ود مديون/وامدارِ اى در اين شىء خاص بودنِ خارسطو، چنان كه در متن مقاله بيان شد، هر شىء ى هدر فلسف آن.

شد اينى كه اكنون هست باشد و در صورت جمع نشدن اين چهار دستى آنها نمى چهار چيز است كه بدون هم
شد غير از آنچه كه اكنون شد يا چيز ديگرى هست مىوامگذار با هم، يا اساساً هيچ چيزى هست نمى

-گيرنده و يکى هم وامد، يکى وامارسطو، در بحث عليت دو طرف وجود دار ى ههست/شده است. در فلسف

وام گذاشته  αιτίονشود. در گيرنده است كه او اوسيا/اين هستِ معين مىدهندگان بر وامدهندگان. و به اتفاقِ وام
دهنده باشند و به انفعال سهم خود ادا گيرنده آغازگر امر باشد و اين چهار وامشود، يعنى اين گونه نيست كه واممى

رسانند و در انجام و فرجام كار آغازند و هم به انجام مىدهندگانى هستند كه آن را هم مىاين چهار وامكنند؛ بلکه 
گردد. بنابراين، آن چهارتا هر يک است كه وامدارِ اين چهار علت در هيئت اوسيا/اين شىء معين ظاهر/هست مى

تقاضاى اوسيا شدن نزد ايشان برود و از هر يک گذارند تا اوسيايى پديد بيايد، نه اين كه آن اوسيا به سهمى مى
گذاشتن به معناى اداى دينى است كه بنابراين، اگرچه وام بخواهد نقش/سهم خود را در اوسيا شدنِ او ادا كنند.

 گرفته شده در اينجا، شايد براى نخستين بار، به معناى پرداخت وام به كار رفته است.
اين مقاله است و نه اساساً امکان طرح آن هست. اين  ى هطو نه وظيفشناسى ارس. پرداختن درست به هست9

 است كه اين اشارت كوتاه را هم بايد چون يکى از مفروضات اين مقاله به حساب آورد.
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شود.( در مقابل، وجودى الوجود، طرح مىواجب ى همسأل ى هچارچوب، و در حاشي
 علت است براى علت غايى. هست كه هم واجب است و هم علتِ كل موجودات؛ حتى 

بود، گرانيگاه و محور « اوسيا»شناسىِ ارسطو اگر گرانيگاه و محور هستى و هستى
است، اين تفاوت، ناشى از تفاوت « الوجودواجب»سينا شناسىِ ابنهستى و هستى

شناسى اين دو است. يکى هستى را خودبسنده و تماماً طبيعى)درونِ بنيادى در هستى
اند كه هر يک از اجزاى آن، يعنى اوسياها يا احوال و عوارضِ آنها، دائم در دطبيعت( مى

، 9پذيرند. بعد از ايفاى نقش محرک نخستينهستىِ طبيعىِ خود كون و فساد مى ى هداير
-كون و فسادها، فقط در دل خود طبيعت رخ مى ى هدهد، يعنى همهر چه حركت رخ مى

ى «هست»تکِ هستان را وامدوار و وابسته به کدهد. و ديگرى نيز هم كل هستى و هم ت
بودن خودبسنده)قائم به خود( است، اما بيند كه در هستمتفاوت و بيرون از طبيعت مى

هستان را از نيستى به هستى  ى هاند. اين موجودِ واجب هم همهستان به او وابسته ى هبقي
هستانِ  ى هبخش همهستى دارد؛ از اين رو، او علتِ فاعلىِ آورد و هم هست نگه مىمى

آمدن و غير از خود است و اين هستان هم معلول اويند. هستان، جملگى هم در به هست
 الوجودند.ماندن، وامدار و وابسته به واجبهم در هست

تفسير از اين بخش از نمط چهارم اشارات نزديک به صحت باشد؛ -اگر اين فهم
ى ارسطو تفاوت بنيادى دارد و در نتيجه او را نه شناسسينا در آن با هستشناسى ابنهستى

پيرو اين يا آن فيلسوفِ يونانى كه بايد فيلسوفى مسلمان دانست. با وجودِ اين تفاوت 
اشارات سينا در نمط چهارم شناسيک ابنهستى ى هبنيادى، شباهتى اگر هست بين منظوم

سينا برخى از واقع، ابن شناسيکِ ارسطو، صرفاً، در جزييات است. درهست ى هو منظوم
هاى فلسفى يونانى را وام گرفته؛ اما طرح و هندسه و ساختِ اجزا و اصطلاحات و روش

فلسفى او در اشارات متفاوت از ارسطو است. اين است كه با استفاده از قطعاتى از سنت 

______________________________________________________ 
يافتن از عدم نيست. . حتى محرک نخستين هم بيرون از طبيعت نيست و حركت نخستين هم عبارت از كون9

 ديگرى است. ى هتتفصيل اين نکته نيازمند نوش
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)و غيريونانى( نه فقط نتيجه و محصول نهايى  فلسفى يونانى در ساختارى اسلامى
 اند. وت شده است، بلکه جزييات هم به تناسب تفاوت يافتهمتفا
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